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  دهيچك

مانند  شناسي از مسائل هستيبرخي عنوان جوهري فاقد فعليت و بالقوة محض، در  نفي يا اثبات وجود مادة اولي به

ع، مباحث و اين موضودرباره . مؤثّر است... تعريف موجود مجرّد و مادي، امكان حركت در مجرّدات و

سينا قائل  ابن. گوستو چنان محل بحث و گفت ه و همشدبسياري در دو علم فلسفه و كلام مطرح هاي  كشمكش

متكلّمان و شيخ اشراق دلايل وي را نپذيرفته و  ما؛ اكرده استو بر اين ديدگاه استدلال  بودهبه تحقق ماده اولي 

 .اند وجود ماده اولي را نفي كرده

يعني برهان فصل و - اثبات تحقق مادة اولي ارائه شده است  برايكه  دلايليضمن شرح و تبيين در اين مقاله، 

 داراي يادشدهكه دو برهان  شد روشنو يم پرداخت دلايلبه نقد و ارزيابي اين  -وصل و برهان قوه و فعل

عل بر مبناي حركت جوهري حتي تقرير برهان قوه و ف ؛اند و توانايي اثبات تحقق چنين جوهري را ندارند اشكال

توان از ديدگاه تحقق و حصول ماده  بنابراين نمي .اثبات ماده اولي ناكارآمد و مورد نقد و اشكال است براينيز 

  .آوردشمار  اولي دفاع كرد و آن را يكي از اقسام جواهر به

  :ها دواژهيكل
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  دمهمق

جـوهري اسـت مركّـب از    » جسم«سيناـ اين است كه  ازجمله ابن مشّاء  ـ يلسوفانمشهور ف هديدگا
و ) مـادة اولـي  (جوهري ديگر؛ جـوهري كـه قـوة محـض و حيثيـت قـوة اجسـام اسـت          دو جزء

هريك  ،اساس براين .)67ص ،1404سينا،  ابن( )صورت(جوهري كه حيثيت فعليت اجسام است 
 .)93ص ،همان(اند  گانة جوهر ذكر كرده عنوان نوعي مستقل از انواع پنج به از ماده و صورت را

را » جسـم «ماننـد علامـه حلـي،     اناز متكلّم ـ گروهـي مانند شيخ اشـراق و   فيلسوفانبرخي از 
-74ص ،2ج، 1380سـهروردي،  (انـد   دهكـر اولي را نفي دة وجود ما و اند دانستهجوهري بسيط 

  .)عدبه ب 509ص، 2ج، 1388ي، ؛ حل80

بـراي جـزء    عنوان جزء جوهري جسم كه محل اولي به ةنزاع عبارت است از وجود ماد محل
توجه به اين مطلب لازم اسـت كـه    ،روشن شدن محل نزاعبراي . است) صورت(جوهري ديگر 

ـ اسـت،   بالفعل كه زمينه براي پيـدايش فعليـت جديـد ـ جـوهري يـا عرضـي        يگاهي به موجود
توانـد فعليـت جديـدي را     كه ميبه اين لحاظ داري  ني هر موجود فعليتشود؛ يع گفته مي» ماده«

بـراي  آيـد؛   شمار مـي  به» ماده«جديد،  تبپذيرد و زمينه براي پيدايش آن باشد، نسبت به آن فعلي
در شرايط مناسب، قابلِ صورت انساني است و » نطفه«دانة گندم نسبت به جوانة گندم، يا  نمونه،

كـه از آن بـه مـادة ثانيـه در برابـر مـادة اولـي تعبيـر         ( ابه اين معن ـ» ماده«. يدآ ميشمار  مادة آن به
زيرا تبدل چيزي به چيزي ديگر و اصلِ قابـل بـودن يـك     ؛1است مورد پذيرش همگان) شود مي

خُلقَ الإنسـانُ  «: شود كه وقتي گفته مي هاي جديد، امري بديهي است؛ چنان نسبت به فعليت يءش
اي اسـت،   كه نطفه اسـت و واجـد فعليـت نطفـه     مراد اين نيست كه نطفه در عين اين، »ه�منَ النّطف

نابود شد و انسان بدون ارتباط با   توان گفت كه نطفه كاملاً چنين نمي ؛ همفعليت انساني هم دارد
دلالـت دارد  » مـنْ «كلمة  زيراحادث شد؛ ) كه چيزي از نطفه در انسان باقي باشد بدون اين(نطفه 

ان، حاصل از نطفه است و قطعاً چيزي از نطفـه در بـدن انسـان بـاقي اسـت كـه فعليـت و        كه انس
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و بـه تعبيـر   (اي را از دسـت داده و صـورت انسـاني را پذيرفتـه اسـت؛ يعنـي نطفـه         صورت نطفه
فعليـت   عنـوان يـك امـر بالفعـل، صـورت و      به) باقي مانده از نطفه در بدن انسان ياجزا ،تر دقيق
نسـبت بـه صـورت انسـاني      ،رو كنندة فعليت انساني است و ازايـن  ت داد و قبولاي را از دس نطفه

 ،3ج، 1425، لاهيجـي ( اسـت  پـذيرفتني امري مسلّم و  اماده به اين معن. آيد ميشمار  ابل بهدة قما
 يبحث در اين است كه آيا جسم جـوهر  .)142-141ص ،2ج ،1384 ،؛ سبزواري145-143ص

اي را از  مصـداق خـارجي آن جـوهري كـه فعليـت نطفـه       ،گردي سخنبسيط است يا مركّب؟ به 
است كـه  ) گانه جوهر داراي ابعاد سه(دست داد و صورت انساني را پذيرفت؛ همان جسم بسيط 

شود  ناميده مي» ماده«است و از حيث پذيرش صورت جديد، » جسم«به لحاظ ذات و جوهرش، 
ه جزء جسم است و شـأن آن قبـول و   بلكه جوهري است ك ،يا آن جوهر قابل، خود جسم نيست

 واسـطة فعليـت جـزء ديگـر     ست و فعليتي جز حيثيت قـوه و قبـول نـدارد و بـه    ها تپذيرش صور

  يابد؟ تحصل مي )»صورت«يعني (

جوهري است مركّب از دو جزء جوهري » جسم«، )يعني ديدگاه مشّاء(براساس احتمال دوم 
ه در فلسفة مشّـاء، جسـمِ مركّـب از جـزء جـوهري      طبق اين نظري .»ماده«و » صورت«ديگر به نام 

كـه   ناميده شده و از آن جـزء جـوهريِ بـالقوة محـض    » مادة ثانيه« ،جزء جوهري بالفعل بالقوه و
 ،مشّـاء  نمايحك ،درحقيقت. تعبير شده است» مادة اولي«به هيچ فعليت ندارد جز فعليت پذيرش 

لاحق اسـت،   الول و پذيرش صورت و كممصداق واقعي ماده را كه شأن و حيثيتش، حيثيت قب
وجـود  ) انديدگاه شيخ اشراق و متكلّم ـ(نه مادة ثانيه؛ اما بر پاية احتمال اول  ،دانند مادة اولي مي

معرفي شده است كه در عين بسـاطت و  بسيطي  بالفعل وجوهري » جسم«و  شدهمادة اولي انكار 
» مـادة ثانيـه  «اگر بـه جسـم بسـيط     ،يدگاهطبق اين د. است هاي جديد فعليت، ماده و قابلِ فعليت

هرچنـد ايـن    تـه الب. به لحاظ تقابل با ديدگاه مشاء و در مقام نفي مادة اولي است ،شود اطلاق مي
نـزد  ) عالم طبيعـت  هاوليدة ما(اصل تحقق مادةُ المواد  ،اند هدانشمندان تحقق ماده اولي را نپذيرفت

عنـوان   به» نطفه«كه اگر  توضيح اين. اند بداعي دانستهايشان مسلّم است و آن را يك جسمِ بسيط ا
ماده اسـت بـراي تشـكيل    » غذا«براي تحقق صورت انساني است و » مادة ثانيه«موجودي بالفعل، 
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رفـع تسلسـل در علـل     برايماده است براي حصول غذا و به همين ترتيب؛ پس » خاك«نطفه، و 
عي ختم شود كه خود مسـبوق بـه مـاده ديگـري     اي ابدا مادي، لازم است كه سلسلة مواد به ماده

عالم طبيعت چـه  ) المواد ه�ماد(اين است كه مادة اولية  پرسش. آيدشمار  نباشد و مادة نخستين به
چيزي است؟ آيا مادة اولية ابداعي، موجودي داراي فعليت است يـا جـوهري اسـت بـالقوه كـه      

  تي ندارد جز فعليت قوه و قبول اشيا؟ يهيچ فعل

نحـو ابـداعي    كـه بـدون مـادة پيشـين و بـه     (مادة اولي، جسمي بسيط و بالفعـل  اساس انكار بر
سينا و برخي ديگر از فيلسـوفان بـر ايـن     المواد عالم طبيعت است؛ اما اعتقاد ابن ه�ماد) آفريده شد

شود، جوهري است كه قوة محـض اسـت    است كه مادة نخستيني كه زنجيرة مواد به آن ختم مي
تركيـب   اسـت كـه از  » صـورت «واسطة جوهر ديگري به نام  ليتي ندارد و تحصل آن بهو هيچ فع

اين جزء جـوهري بـالقوه در هـر جسـمي      ،بنابراين. شود محقَّق مي» جسم«اين دو جزء جوهري، 
  .جسميه مركّب است از مادة اولي و صورت» جسم«ق دارد و قتح

روشـن   بـراي . انـد  ود دو برهان ارائه كـرده اثبات ادعاي خ برايبه مادة اولي لان به وجود قائ
اثبـات مـادة اولـي را نقـل      دلايـل ، درستي يا نادرستي دو ديـدگاه يادشـده  شدن حقيقت و تبيين 

 .پردازيم كنيم و سپس به بررسي آن مي مي

 برهان فصل و وصل .1

جسـم   بـراي مثـال،  دارد؛ ) انفصـال (لحاظ دارا بودن اتصال جوهري، قابليت انقسام  هر جسمي به
شـود؛   به دو نيمة مساوي تقسيم مي ،مكعب است واحدي به شكل مكعب كه حجم آن يك متر

 امتـداد رود و دو جسـم ديگـر بـا     اوليـه از بـين مـي   ) صـورت جسـميه  (يعني آن اتصال جـوهريِ  
اتصال جـوهري  . شود ـ حاصل مي مكعب است متر  ـ كه تعين هريك نيم به خود جوهري خاص

انـد و هريـك نـافي     اند قابلِ انفصال باشد؛ زيرا اتصال و انفصـال، متقابـل  تو نمي) صوت جسميه(
بلكـه بـا حصـول     ،يك از اتصال يـا انفصـال قابـل و پـذيراي ديگـري نيسـت       هيچ. ديگري است

رود؛ يعني قبل از تحقق انقسام در جسم، اتصال  ، اتصال جوهري اوليه از بين مي)انقسام(انفصال 
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. دهـد  ود و بـا حصـول انقسـام، انفصـال و گسسـتگيِ اجـزا رخ مـي       و پيوستگي در جسم برقرار ب

اگـر قابـل بـا تحقـق     . آيد كه در ظرف قبـول و بعـد از آن، بـاقي بمانـد     ميشمار  به» قابل«چيزي 
 بنابراين لازم است كه غيـر از اتصـال جـوهري،   . شمرده نخواهد شد» قابل«مقبول معدوم گردد، 

كـه بتوانـد قابـل و     ذاته نه متصل باشد و نه منفصل؛ تا اينحد  چيزي در جسم محقَّق باشد كه في 
 است» مادة اولي«يعني  ،چنين چيزي، جزء جوهريِ بالقوة محض. پذيراي اتصال و انفصال باشد

 ).47-36ص ،2ج، 1383همو،  ؛67-66ص ،1404سينا،  ابن(

 نقد و بررسي. 1-1

حد ذاته مبهم است و  جوهري كه في در هر جسمي دو اتصال و امتداد محقَّق است؛ اتصال ،اولاً
 .كه متعين است) حجم(تعيني ندارد و اتصال عرَضي 

هـيچ مقـدار و حجـم    . اسـت حقيقت جسم طبيعي همان اتصال جوهريِ بـدون تعـين خـاص    
متـر   مـثلاً يـك سـانتي   (خاصي در حقيقت جسم دخالت ندارد و با عـروض هـر كميـت متعينـي     

كه عروض هيچ كـم منفصـل خاصـي در     يابد؛ چنان تعين مي...) ايمتر مكعب  مكعب يا دو سانتي
در . محقّق است» جسم«حقيقت جسم دخالت ندارد و با حصول يك جسم يا دو جسم يا بيشتر، 

رود و  از بين مـي ) يادشدهيك متر مكعب در مثال (هنگام انقسامِ جسم، آن امتداد عرَضي متعين 
شوند؛ امـا اصـل جسـميت و امتـداد      حاصل مي) متر مكعب نيم(دو جسم با امتداد عرَضي خاص 

متعـين    جوهري باقي است؛ يعني آن امتداد جوهريِ مبهم قبل از حصول انفصال و تحقّق انقسام،
صال و امتـداد  تبود و بعد از حصول انقسام، آن ا) مكعب يك متر(به يك امتداد عرَضي خاصي 

اينكه همان امتداد جوهري مـبهم بـه امتـداد عرَضـي     عرَضي اوليه منتفي و انفصال حاصل شد به 
امتـداد و اتصـال جـوهري    (بنـابراين حقيقـت جسـم    . متعـين شـده اسـت   ) مكعـب  متر  نيم(ديگر 

قابـلِ اتصـال و انفصـال     هماناثر تقسيم زائل نشد و قبل و بعد از انقسام باقي است و  در) نامتعين
  .)ب1385؛ فياضي، 80-74ص ،2ج، 1380سهروردي، (است 

كـه بـا   نو انكار حركت جوهري است به اي» دكون و فسا«اين استدلال مبتني بر ديدگاه  ،ثانياً
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زائـل و  ) صورت جسميه(، اتصال جوهري )كه قابلِ آن مادة اولي است(عروض انقسام بر جسم 
چند پذيرد و دو يا  ماند و صورت جسمية ديگري مي باقي مي» ماده«؛ ولي )فساد(شود  معدوم مي

  ).كون(گردد  جسم ديگر حاصل مي

ي نيست؛ زيـرا مـاده   درست هديدگاه كون و فساد و توارد صورت جسمية متعدد بر ماده، نظري
واسطة تعين و تحصل صورت جسميه اسـت؛ پـس اگـر صـورت      از خود تعيني ندارد و تعينش به

ــاقي نمــي   ــ ،مانــد جســميه زائــل گــردد، مــاده ب  ،1ج، 1379ي، مطهــر( دبلكــه زائــل خواهــد ش
هاي متبادل، وحدت اتصالي محقق  بر مبناي حركت جوهري، بين صورت. )468-467و208ص

هـايي پيـدا    هـا و انقسـام   يك وجود واحد ممتد و متصلي كه در سير و سيلان خود انشعاب. است
 .پيمايد كند و مسيرهاي گوناگون مي مي

 برهان قوه و فعل. 2

ممتـدبودن   جسـميت و  ؛ يعني هـر جسـمي در  استامري بالفعل جسم است  اينكهجسم به لحاظ 
از سوي ديگـر، هـر جسـمي    . ت دارديدر خارج فعل) عمق طول، عرض و(گانه  سه هاي در جهت

ها را بپذيرد و تبديل به اشيا و اجسام ديگـر   عراض آناَهاي نوعية مختلف و  قابليت دارد صورت
در اصـل   اينكـه بـا  (هسـتة خرمـا    بـراي نمونـه،   امـري بـالقوه اسـت؛   » جسـم «از اين جهت، . شود

توانـد بـه جوانـه و درختـي تنـاور تبـديل        ، جسمي است كه مي)استجسميت و آثار آن بالفعل 
بنـابراين هـر جسـمي مشـتمل بـر دو حيثيـت اسـت؛        . ستها لاين كمافاقد گردد؛ هرچند بالفعل 

  .عراضاَت قوه و قبول صور و يحيثيت فعليت و حيث

بالفعـل، واقعيتـي    يعنـوان امـر   مساوق با وجدان و دارايي است؛ يعني جسـم بـه  حيثيت فعل، 
كـه حيثيـت قـوه و امكـان تبـديل       ؛ چناناستها و آثار خاصي را واجد  موجود است كه ويژگي

را هـا   لو كمـا ها  التكه جسم برخي از ح ابه اين معن ؛ديگر، ملازم با فقدان است يشدن به اشيا
دو حيثيـت مغـاير و   » فقـدان «و » وجـدان «. هـا گـردد   ارد كـه واجـد آن  ندارد؛ هرچنـد قابليـت د  

ست و حيثيـت  ها الحيثيت فعليت و وجدان حاكي از دارايي و واجد بودن كم اينكهاند؛ به  مقابل
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ايـن دو  . هـا را دارا شـود   توانـد آن  است كه جسـم مـي   هايي القوه و فقدان حاكي از نداشتن كم
قطعاً مصـداق  . يكديگر بوده و به وجود جسم بسيط، موجود باشندتوانند عين  حيثيت متقابل نمي

است؛ پس هر جسمي مركّـب از دو  ) حيثيت قوه(غير از مصداق فقدان ) حيثيت فعليت(وجدان 
عنـوان   البته جسم بـه . يكي از آن دو حيثيت است يزاا هكه هريك از اين دو جزء، ماب استجزء 

ز دو عرَض يا مركّب از يك جوهر و يك عـرَض باشـد؛   تواند متقوم و مركّب ا يك جوهر نمي
پس جسم مركّب از دو جزء جوهري اسـت كـه يـك جـزء آن مصـداقِ حيثيـت فعليـت اسـت         

؛ 67ص ،1404سـينا،   ابـن () مادة اولـي (و يك جزء، مصداق حيثيت قوه است ) صورت جسميه(
  .)288-286ص ،1ج، 1382شيرازي، صدرالدين 

ه ذاتاً قوة محـض اسـت و هـيچ فعليتـي نـدارد جـز فعليـت قـوه و         مادة اولي جوهري است ك
مـاده   رو در پناه فعليت جوهر صوري كـه حـالّ در   ازاين .عراضِ لاحق بر جسماَپذيرش صور و 

بـالقوه   تركيب امر(يابد و حاصل اين تركيب  شود، تحصل و فعليت مي است و با آن تركيب مي
 .است» جسم« جوهر سومي به نام) بالفعل با امر

 نقد و بررسي. 1-2

 ولنقد ا

گانـه   سـه هـاي   هـت جسم در جسـميت و امتـداد در ج   اينكه(مقصود از تقابل بين حيثيت وجدان 
هاي  النبودن برخي از كم(و حيثيت فقدان ) و آثار خاصي را واجد است ها الو كم استبالفعل 

كه اجتماع اين دو حيثيـت در   نحوي ، به)ها اولي و ثانوي در جسم و قابليت جسم در پذيرش آن
رسـد كـه بـين دو     ؟ بـه نظـر مـي   استمصداق واحد بسيط محال است، كدام قسم از اقسام تقابل 

و ملكـه   تناقضيعني تضاد، تضايف،  ،از اقسام چهارگانة تقابل(گونه تقابلي  هيچ يادشدهحيثيت 
ميت و امتـداد در سـه   فعليـت در جس ـ  امكان ندارد كه جسم با ،آري. برقرار نيست) و عدم ملكه

جهت و دارا بودن آثـار و عـوارض گونـاگون آن، نسـبت بـه جسـميت بـالقوه بـوده و فاقـد آن          
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مسـتلزم تنـاقص و سـلب جسـميت و آثـار آن از جسـم اسـت؛         اينكـه و آثار باشد؛ چـه  ها  التح
يـرا  كه وجدان يك ملكه و كمال در جسم، تقابلي با فقدان ملكات ديگر در جسم ندارد؛ ز چنان

وجدان و تحقق يك ملكه صرفاً با فقدان همان ملكه در تقابل اسـت و در مصـداق واحـد جمـع     
مجتمـع  ) باصره يك فـرد (محال است كه بصر و عمي در موضوع واحد  براي نمونه،شوند؛  نمي

در محل بحـث، فعليـت جسـم در جسـميت و      .)376-375ص ،2ج، الف1385 اضي،في( گردند
ها چه تقابلي دارد؟ آيا  عراض لاحق و قوة پذيرش آناَفقدان صور و  وجدان آثار مختلف آن با

گفتـه شـود ايـن دو     اينكـه تقابلِ تناقض برقرار است؟ يا تقابل ملكه و عدم ملكه حاكم است تـا  
شان در جسم بسـيط محـال اسـت و ضـرورتاً هريـك مصـداق عينـي         اند و اجتماع حيثيت متقابل

  خاص به خود دارند؟

گانه و ديگر اوصاف و حـالات مربـوط    يثيت است؛ حيثيت فعليت ابعاد سهجسم داراي دو ح
عراض لاحق؛ اما تقابل بين اين دو حيثيـت منتفـي   اَپذيرش كمالات و ة به جسميت، و حيثيت قو

  .شان در جسم بسيط ممكن است و اجتماع

شـدن   رو جمـع  حيثيت وجدان ناظر به چيزي است كه حيثيت فقدان ناظر به آن نيست؛ ازاين
نـاظر بـه   » فقـدان «كـه   گانـه اسـت و حـال آن    فعليت جسم نـاظر بـه ابعـاد سـه    . ها مانعي ندارد آن

  .)263ص ،1390ضي، ياف( نه همان فعليت نخست ،هاي بعدي است فعليت

شيخ اشراق به اين نكته تذكر داده است كـه حقيقـت جسـم عبـارت اسـت از جـوهر داراي       
همـين امتـداد و اتصـال جـوهري     . شـود  واسطة حجم، متعين مي گانة جوهريِ مبهم كه به ابعاد سه

هاسـت و نيـازي بـه اثبـات جـزء       محل استعداد و قابل صور نوعيه  و آثار آن) يعني جسم بسيط(
سـهروردي،  ( ـ نيسـت  عراضاَهاي مختلف و قابل صور و  عنوان محل استعداد جوهري بالقوه ـ به 

جوهر متحيز و داراي جِرمـي  (ز اتصال جوهري چيزي ج ،جسم طبيعي .)80-74ص ،2ج، 1380
) تـوان فـرض كـرد    نحوي كه سه خط عمـود بـر هـم در آن مـي     به ،كه در سه جهت امتداد دارد

بالفعـل اسـت   ) اتصال جوهري و امتداد جِرمي(همين جسم با بساطتش از جهت جسميت . نيست
هاسـت واجـد گـردد، بـالقوه      آناولي و ثانوي را كـه فاقـد    هاي التواند كم مي اينكهو از لحاظ 
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 ،عينيِ جـوهري در وجـود خـارجي جسـم نـدارد      يزاا ه؛ ولي اين حيثيت قوه و پذيرش ماباست
عـراض  اَاست كه قائم به جسم بسيط است و از آثـار و  ) كيف استعدادي(بلكه يك قوة عرَضي 

آثـار و لـوازم و   اي كه با جسـميت متحـد اسـت، داراي     ؛ يعني صورت نوعيهشمار مي آيد بهآن 
 اينكـه عراض، همين كيف استعدادي است به اَ آثار و هازجمل. عراضي مانند شكل و رنگ استاَ

را كـه فاقـد اسـت، واجـد گـردد      هـايي   الكم ـ وهـا   تمستعد است صور ،جسم در عين بساطت
 .)143ص ،1405مصباح يزدي، (

 اشكال

مغـاير بـا صـور نوعيـه و      ، امـري بالفعـل و  اسـت كـه يـك اتصـال جـوهري     به اين لحـاظ  جسم 
توانـد موضـوع    نمـي ) اتصال جوهري(به سبب اين مغايرت، جسمِ بسيط . هاي لاحق است فعليت

اتصال جوهري، فعليتي است با خصوصـيت و آثـار خـاص خـود     . ها باشد براي قبول آن صورت
رط بـه ش ـ (خـود   هاي نوعيه لاحق نيز فعليتـي هسـتند بـا آثـار خـاص      ، و صورت)يءبه شرط ش(
ديگر را در خود بپذيرد؛ زيرا اجتمـاع دو فعليـت محـال اسـت؛     » مغاير«تواند  نمي» مغاير«). يءش

باشـد تـا بتوانـد هـر     ) لابشرط(پس نياز به امر ديگري است كه قوة صرف و فاقد هرگونه فعليتي 
 .)127ص ،1422طباطبايي، (اين امر بالقوه همان مادة اولي است . دكنصورت و كمالي را قبول 

 پاسخ

علامه طباطبايي اين اشكال را بر مبناي تركيب جسم از ماده و صورت نيز وارد دانسته اسـت؛ بـه   
كـه در جسـميت بالفعـل    (» جسـم «يابـد و   مادة اولي با پذيرش صورت جسميه تحصل مـي  اينكه

نـد  توا شود؛ پس ماده چگونه مـي  حاصل مي) است لاحقهاي  تها و صور است و مغاير با فعليت
 قابل صور نوعية لاحقي باشد كه در فعليت مغاير با جسم است؟ 

امـا نسـبت بـه     ،د كه هرچند جسم در جسميت بالفعل استكرگونه حل  علامه اشكال را اين
؛ يعنـي مـادة اولـي و صـورت جسـميه      اسـت بـالقوة محـض   ، نوعية لاحقهاي  تو صور ها الكم
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245ص ،همان(ة جديد است مجموعاً، مادة ثانيه براي قبول صورت نوعي(.  

هرچنـد جسـمِ بسـيط     اينكـه بـه   ؛بر مبناي بساطت جسـم، قابـل ارائـه اسـت     پاسخاين  همانند
امـري بالفعـل اسـت؛ امـا نسـبت بـه كمـال و صـورت          ،استيك اتصال جوهري  اينكهلحاظ  به

ادة توانـد م ـ  باشد و در عـين بسـاطت مـي    اي كه فاقد آن است، قوة محض و مستعد آن مي نوعيه
اجتمـاع دو فعليـت لازم آيـد؛ زيـرا اتصـال جـوهري در        اينكـه آن باشد، بدون ) مادة ثانية(قابل 

كـه   چنـان   ؛نـه در عـرْض آن   ،تحصـل و فعليـت دارد  ) صورت نوعيه جديد(ضمن فعليت جديد 
 .)379ص ،2ج، الف1385،  اضيفي( تر تحت پوشش صورت نوعية ديگري فعليت داشت پيش

 اشكال

توانـد متقـوم و مركّـب از دو     عنـوان يـك جـوهر نمـي     هان قوه و فعل بيان شد كه جسم بـه در بر
اگر قائل شويم كه حيثيت قوه و پـذيرش در  . عرَض يا مركّب از يك جوهر و يك عرض باشد

آن يـك قـوة عرَضـيِ قـائم بـه جسـم بسـيط         يزاا هبلكه ماب ،عيني جوهري ندارد يزاا هجسم ماب
 .و يك عرَض باشد) اتصال جوهري(يد كه جسم، مركّب از يك جوهر آ ميلازم  ،است

 پاسخ

مركّب از يك جوهر و تعـدادي از اعـراض   ) نه ماهيت آن(منعي ندارد كه وجود خارجي جسم 
بنـابراين  . دانـد  عراض را از شـئون و مراتـب وجـود جـوهر مـي     اَبنابر ديدگاهي كه  ويژه بهباشد؛ 

حيثيـت   يزاا هشـمار آورد و ماب ـ  يت جسم را همان اتصال جوهري بهحيثيت فعل يزاا هتوان ماب مي
هرچند در ماهيـت و تعريـف جـوهر، عـرَض      ،ديگر سخنبه . عراض آن دانستاَقوه را يكي از 

مركّـب نبـودن از مـادة اولـي و      در عـين بسـاطت و  » جسـم «توان گفـت كـه    راهي ندارد؛ اما مي
عراضـي ماننـد رنـگ و    اَبـا اوسـت، داراي آثـار و    اي كه متحـد   لحاظ صورت نوعيه صورت، به

عراض، عبارت است از حالت اسـتعداد و قـوه و آمـادگي جسـم     اَو ازجملة  استشكل و حجم 
كيـف  (اين اسـتعداد و قـوه، يـك قـوة عرَضـيِ      . لاحقهاي  كمالبراي پذيرش صورت نوعيه و 



 »٦٧«   اثبات ماده اولی دلايلنقد و بررسی   

 

مصـباح يـزدي،   ( »اولـي   ادةم ـ«نـام   نه يك قوة جـوهري بـه   ،قائم به جسم بسيط است) استعدادي
 .)191-190ص ،2ج، 1383

 نقد دوم

در . گردد؛ زيرا ماده در جوهريت خود فعليـت دارد  برهان قوه و فعل به خود مادة اولي نقض مي
طباطبايي، ( »عراضاَمادة اولي جوهري است مستعد جميع صور و «: شود گفته مي» ماده«تعريف 

بـه  . عل جوهر است و نسبت به جوهريـت خـود، بـالقوه نيسـت    بالف» ماده«يعني  ؛)126ص ،1422
از سـوي ديگـر، مـاده نسـبت بـه صـور       . نه بالقوه ،در ماده بودن بالفعل است» ماده« ،ديگر سخن

ها باشد بالقوه است؛ پس مـادة اولـي داراي    تواند قابل آن كه فاقد است و مي هايي كمالنوعيه و 
مـلازم بـا فقـدان اسـت كـه در      » قـوه «مساوق با وجدان و » فعليت«. استدو حيثيت فعليت و قوه 

برهان قوه و فعل لازم است كه مـادة اولـي مركّـب     يبه اقتضا. شوند واحد بسيط جمع نمي يءش
كننـدة حيثيـت قـوة مـاده      اي كـه تـأمين   باشد از صورتي كه حيثيت فعليت و وجدان است و ماده

و  اسـت ادة ماده نيز خود جوهري مستعد و مشتمل بر دو حيثيـت  ؛ آنگاه م)مادة ماده(اولي است 
؛ 192ص ،همان( انجامد ميناچار مركّب از ماده و صورت است و به همين ترتيب كه به تسلسل 

جسـم داراي دو حيثيـت فعــل و قـوه اســت،     اينكــهبنـابراين صـرف   . )49ص ،2ج، 1429رازي، 
 .باشد مستلزم آن نيست كه جسم مركّب از دو جزء جوهري

  : و آن را چنين پاسخ داده است توجه داشتهسينا به اين اشكال  ابن

باشـد؛   اند؛ فعليت ماده به اين است كـه قـوة محـض     فعليت و قوه در ذات مادة اولي عين هم
يعني جوهري كه ذاتش صرف قوة اشيا است و هيچ فعليتي نـدارد جـز فعليـت پـذيرش و قبـول      

كه حقيقتي خـارج از ذات مـاده   » صورت«از  پوشي چشمبا (لحاظ ذاتش  ماده اولي به. صور اشيا
نيست؛ بنابراين مادة اولي مشتمل بر دو حيثيـت  » قوه«چيزي جز  ،)بخشد است و به آن فعليت مي

آن جاري شود؛ برخلاف جسـم كـه داراي دو    بارهبرهان قوه و فعل در اينكهتا  نيستفعل و قوه 
  .)68-67ص ،1404، سينا ابن( حيثيت فعليت و قوه است
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نـوعي  » مـاده «سـو   از يـك  ،؛ زيـرا طبـق ديـدگاه شـيخ    ناكام استپاسخ شيخ در حل اشكال 
بـا  (لحـاظ ذات   شود و از سوي ديگـر، جـوهري اسـت كـه بـه      مستقل از انواع جواهر شمرده مي

 ؛فعليتــي اســت گونــه فعليتــي نــدارد و فعليــت آن در بــي  هــيچ) از جــوهر صــوري پوشــي چشــم
 امكان ندارد ماده را كه فاقـد هرگونـه فعليتـي اسـت،    . مساوق با فعليت است» وجود«كه  درحالي

  .)191، ص2، ج1383مصباح يزدي، ( يك جزء جوهري عيني براي جسم بدانيم 

بلكـه   ،گونـه فعليتـي نداشـته باشـد     چنين نيست كـه مـادة اولـي هـيچ     ،ممكن است گفته شود
يـا  ) 251، ص1422طباطبـايي،  (» الأشياء ه�فعليتُها أنّها قو«: بول استفعليت آن فعليت پذيرش و ق

 ـ «: فعليتي اسـت  فعليت مادة اولي در بي اينكه تُهـا أنْ لا فعلي؛ امـا ايـن   )130ص ،همـان ( »لهـا  ه�فعلي
امكان داشت كـه مـادة اولـي     ،مشّاء نمايسخن توجيهي ناصواب است؛ زيرا اگر طبق مبناي حك

و نـه قـوة محـض و فاقـد     (بسيط، مشتمل بر حيثيت فعـل و حيثيـت قـوه باشـد      يودعنوان موج به
در ايـن   زيـرا شـد؛   ، هرگز با ارائه برهان قوه و فعل وجود مادة اولي اثبـات نمـي  )هرگونه فعليتي

فرض، اجتماع دو حيثيت فعل و قوه در خود جسم بسيط امري ممكن اسـت و نيـازي بـه اثبـات     
اين تعبيرها مفيد تأكيد بر اين مطلب است كه مـاده اولـي فاقـد     ،ثانياً ؛يستجزء جوهريِ بالقوه ن
نحوي كه اگر بخواهيم فعليتي را براي ماده اولي ذكر كنيم، بايد چيـزي   به ؛هرگونه فعليتي است

عنوان فعليت براي مـاده بيـان    فعليتي را به يعني قوة محض بودن و بي ،آيد نمي شمار كه فعليت به
  ).ب1385فياضي، ( ميكن

) جوهر بـالقوة محـض  (بنابراين با توجه به مساوقت وجود با فعليت، اين نظريه كه مادة اولي 

تحقـق خـارجي دارد، مسـتلزم      عنوان جزء جوهري جسم و يك نوع مستقل از انـواع جـواهر،   به
زواري، سـب ( »تشخّص و فعليت مساوقت وجود با«توان با تمسك به قاعدة  تناقض است؛ پس مي

كـه برهـان فصـل و    اينبر افـزون . بر استحالة تحقق مادة اولي استدلال كرد ،)374ص ،2، ج1384
نقـص عمـدة دو دليـل    . اثبات وجود مادة اولي كارساز نبودند برايوصل و برهان قوه و فعل نيز 

همـين   با توجـه بـه  . ، ابتناء بر ديدگاه كون و فساد و توارد صور متعدد بر مادة ثابت استيادشده
طباطبايي بر پاية ديدگاه حركت جوهري، تقرير ديگري از برهان قوه و فعل ارائه  هاشكال، علام
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 .كنيم را در اين زمينه بررسي مي مهدر ادامه بيان علا. كرده است

 تقرير برهان قوه و فعل بر مبناي حركت جوهري. 3

دائم از تبدل اشيا، چيزهاي ديگري  طور انواع جوهرها در طبيعت قابليت تغير و تحول دارند و به
خاصي شود و نه هر  يءالبته هر چيزي صلاحيت دارد كه در آينده تبديل به ش. شوند حاصل مي

بـراي  (از اين تعين بين قابـل  . »گندم از گندم برويد، جو ز جو«كه مشهور است كه  چيزي؛ چنان
هر چيزي قابل تبديل شدن به هر چيـز   اينكهو ) جوانه و خوشه گندم(و مقبول ) گندم  دانة مثال،

نـه   ،شود كه بين قابل و مقبول نسبتي خـارجي و واقعـي برقـرار اسـت     ديگري نيست، فهميده مي
توانسـت در آينـده    اعتباري بود، تعيني در بين نبود و هر چيزي مي ،اگر اين نسبت زيرااعتباري؛ 

ف به صفات وجـودي مثـل دوري و   متّصيادشده نسبت  ،براين افزون. تبديل به چيزي ديگر شود
تر از  تر و قوي نسبت علقه به انسان شدن، نزديك براي نمونه،شود؛  نزديكي، شدت و ضعف مي

 استوجودي  يبا اين اوصاف وجودي، امر يادشدهنسبت نطفه به انسان شدن است؛ پس نسبت 

  .شود و در خارج محقَّق است و باعث تعين و ارتباط قابل و مقبول مي

اسـت، طـرفين آن هـم بايـد در     ) غيـره  في(يك وجود ربطي » نسبت« اينكهلحاظ  به ،ييازسو
موجـود  ) دانـة گنـدم  (موجود باشند و حال آنكه فقط قابل ) خارج يعني در(ظرف وجود نسبت 

در آينده حادث خواهد شد؛ بنابراين بايـد گفـت هرچنـد    ) جوانه و خوشة گندم(است و مقبول 
كه منشأ اثر اسـت، الان موجـود نيسـت و در آينـده حـادث خواهـد        مقبول با وجود بالفعل خود

نـزد  ) اش يعني بـا وجـود بـالقوه   (شد؛ اما با وجود ضعيف خود كه همة آثار بر آن مترتّب نيست 
ديگر، قوه و قابليت خوشه شدن كه مرتبة  سخنبه . استموجود و با آن متحد ) دانه گندم(قابل 

. موجـود اسـت   ،و بـا وجـود دانـه    استست، در مادة دانه محقق ضعيفي از وجود بالفعلِ خوشه ا

نحـوي كـه همـين وجـود      بـه  ؛داراي دو مرتبة وجوديِ ضعيف و شديد است) ليها  متبدلٌ(مقبول 
اين دو مرتبه، دو مرتبه از . گردد متحد است، قوي و شديد مي) متبدل(ضعيفي كه با وجود قابل 

» مقبـول «. ها عـدمي متخلّـل نيسـت    و بين آن اند متصل) ديبه اتصال وجو(يك وجودند و با هم 
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 شـدت، قـوت و   و بـا حركـت جـوهري بـه     اسـت محقَّق » قابل«همان وجود ضعيفي است كه در 

يك وجود واحد سيال با دو مرتبه است؛ ) هر مقبولي(هر صورت نوعية حادثي  .1رسد فعليت مي
آن نسبت خـارجي بـين ايـن    ). بالفعل(قوي و مرتبة ) كه با وجود قابل متحد است(مرتبة ضعيف 

پيوند و تعين برقرار كرده است تا آن مرتبة ضعيف متحد با قابـل   ،دو مرتبه از وجود واحد سيال
  .به تفصيل و فعليت برساند ،نحو فشرده و اجمال داراست واسطة حركت و تغير، آنچه را كه به به

مستمر و ممتد است كه هريـك   يها و وجود ولاي از اين قابل و مقب كل عالم طبيعت سلسله
مرتبة قبلي و وجود بالقوه براي مرتبة بعدي ) فعليت(از مقاطع و مراتب اين سلسله، وجود بالفعل 

دهد تا هيچ قـوه   اين وجود ممتد واحد همچنان به امتداد وجودي و حركت خود ادامه مي. است
كـه سـرآغاز ايـن     هـاي لايـق واصـل شـود؛ چنـان      تو فعلي ها همه كمالو نقصي باقي نماند و به 

مگـر فعليـت قـوة محـض بـودن؛ يعنـي        ،سلسله، وجود بالقوة ضعيفي است كه هيچ فعليتي ندارد
  .كه موضوع حركت جوهري و محل جريانِ آن وجود واحد متصلِ تدريجي است» مادة اولي«

علّت مـادي اسـت كـه حامـل     شود كه هرحادث زماني مسبوق به ماده و  با اين بيان ثابت مي
 .)33-11ص ،4ج، 1385؛ همو، 253-251ص ،1422  طباطبايي،(قوه و استعداد اوست 
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 نقد اول

انـد، فقـط بـا     كـه درخـارج محقَّـق   ) قابـل و مقبـولي  (به وجود نسبت خارجي بين دو طرفي  باور
هـا بـر مـاده     و توارد صـورت  ديدگاه كون و فساد سازگار است كه در تبدلات جوهري به تعدد

حكم كرده است؛ يعني اگر تحليل ما در تحـولات و تبـدلات جـوهريِ حاصـل در يـك جسـم       

                                                  

كه صورتي از بـين   نه اين ،ممتد و سيال استيند حركت و تغير تدريجي، صورت واحد ادر فر) متحرِّك(يعني متغير . 1

 . حادث شود؛ پس ديدگاه كون و فساد و توارد صور بر ماده، مردود است» ماده«برود و صورتي ديگر در 
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صـورت  (رود و صـورت لاحـق    از بين مـي ) اي مانند صورت دانه(چنين باشد كه صورت پيشين 
ان و گردد، بايد بپـذيريم كـه حامـلِ امك ـ    شود و در ماده حادث مي جانشين آن مي) جوانة گندم
حادث، جزء ماديِ جسم است كه ثابت باقي مانده است، نه جزء صـوري كـه زائـل      قوة صورت

گشته است؛ زيرا تحقق قبول متفرّع بر اين است كه قابل با حصول مقبول و مطلوب خـود، بـاقي   
صـورت جوانـة   (و مقبـول  ) نه صورت دانه(يعني مادة دانه ، براساس اين ديدگاه، بين قابل. باشد

هرچنـد مقبـول    اينكهبه  ؛خارجي برقرار است كه باعث تعين بين آن دو شده است ينسبت) گندم
اش در مادة دانـه حضـور دارد و    با وجود بالفعلش در مادة دانه محقَّق نيست؛ ولي با وجود بالقوه

دسـت  اي را از  صورت دانـه   مادة دانه، حاملِ قوه و استعداد و امكان اوست و سرانجام ماده دانه،
  .خواهد داد و صورت جوانه در آن حادث خواهد شد

حال اگر با قبول نظريـة حركـت جـوهري و رد ديـدگاه كـون و فسـاد، زوال و نـابود شـدنِ         
كنـد كـه حامـل قـوه و      اثبـات نمـي   يادشدهرا در تحولات جوهري نپذيريم، استدلال » صورت«

، الف1385اضي، ي؛ ف25ص ،4ج، 1385ي، رمطه(نه صورت  و است» ماده«حادث،  يءامكان ش
  .)766ص ،3ج

چنـين نيسـت   . ها بر ماده، مردود است ها و توارد آن بر مبناي حركت جوهري، تعدد صورت
به صـريح   -بلكه  ،نحو تعاقب بر ماده وارد شوند هاي منقطع از هم و مجاور با هم، به كه صورت
اين وجـود واحـد سـيلاني    . يابد تدريج تحقق مي صلِ سيال بهتيك صورت واحد م -كلام علامه

ذهن از هريـك از مراتـب و حـدود    . اند لحاظ شدت و ضعف متفاوت داراي مراتبي است كه به
شـده   انتـزاع ت شده از حد سابق و ماهي كند كه با ماهيت انتزاع اين وجود سيال، ماهيتي انتزاع مي

 .)162-161 و 97ص ،1420؛ همـو،  264-263، ص1422طباطبـايي،  ( از حد لاحق، مغاير است
 ماننـد خـاك  (هاي متعـددي   ماهيت ،)هاي متعدد متعاقب و نه از صورت(از وجود واحد متدرج 

←
 سيب 

←
 نطفه 

←
 علقه 

←
 مضغه 

←
  .شود انتزاع مي) انسان 

حقيقي و بالفعل وجود ندارد  ياجزا) يعني همان صورت واحد متصلِ سيال(» حركت«براي 
عنـوان يـك    ذهني است؛ يعني يك حركت واحد به تقسيميرفاً آن به حدود متعدد، ص تقسيمو 
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 گونـه كـه   بـدين  ؛تـر تقسـيم شـود    دار قابليت دارد كه به چند حركت كوچك امر ممتد و كشش
هـا و حـدود مختلفـي تقسـيم      كند، آن را به بخـش  وقتي ذهن آن وجود واحد سيال را لحاظ مي

اور هـم باشـد؛ زيـرا براسـاس چنـين فرضـي،       بالفعـلِ مج ـ  يواقعـاً داراي اجـزا   اينكهكند، نه  مي
در خـارج   پـذيراي انقسـام بالفعـل باشـد و     ،اگـر حركـت   زيـرا  ؛حركت نخواهد بود ،»حركت«

انـد و امتـداد دارنـد     حقيقي مجزاي از هم باشد؛ آنگاه آن اجزا يا از جنس حركت يداراي اجزا
انـد   بالفعل منقسـم  -ضطبق فر -يا از جنس حركت نيستند؛ در صورت اول، هريك از آن اجزا 

اسـت   ديگـري  ياند و هريك از اين اجزا نيز واجد اجزا بالفعلِ ديگري تشكيل شده يو از اجزا
عنوان يك جزء حقيقيِ بالفعل براي حركت فرض شـده   ترتيب؛ پس لازم آيد آنچه به همين و به

 ييد گفـت كـه اجـزا   ناچار با. نهايت باشد بي يبلكه خود منقسم به اجزا ،بود، جزء بالفعل نباشد
غيرممتـد و   ياي از اجزا بالفعل حركت، از جنس حركت نيستند و امتداد ندارند؛ يعني مجموعه

اند؛ پس درواقع، حركت و سـيلان و امتـدادي    نحو متوالي، مجاور هم محقَّق شده به) آني(دفعي 
انـد، حركـت و    درپي حادث و زائل شده بلكه ما از سلسلة تغيرهاي دفعي كه پي ،رخ نداده است

 .)786، ص3، جالف1385 اضي،ي؛ ف256ص ،1422طباطبايي، (ايم  تغيير تدريجي را توهم كرده
متعـدد   يسابق و لاحق، به تحليل عقلي است و نسبت بين اجـزا  يبنابراين انقسام حركت به اجزا

 .نه در خارج تا مستلزم تحقق طرفين در خارج باشد ،تحليلي نيز در تحليل عقل است

 دوم نقد

» اولـي  مـادة «از جهت حركت بودن نياز به موضوع ثابت ندارد، تا از تحليل حركـت،   »حركت«

 ه�خروج الشّيئ مـنَ القـو  «را به » حركت«اگر  اينكهتوضيح . عنوان موضوعِ حركت اثبات شود به
عنـوان   بـه » يئيش ـ«تعريف كنيم، ضـرورت دارد  ) 155ص ،1420طباطبايي، (» إلي الفعل تدريجاً

يعنـي ذات متلـبس بـه حركـت و     (ك و موضـوعِ ثابـت در جريـان حركـت محقَّـق باشـد       تحرِم
به فعليت برسـد؛ چـون اگـر     همانكه از قوه به سمت فعليت خارج گردد و ) كنندة حركت قبول

غيـر از موجـودي باشـد     ،آن موضوع ثابت منتفي باشد، لازم آيد آنچه از قوه خارج شده اسـت 
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محقَّـق نخواهـد   ) از قوه بـه فعـل   يءخروج تدريجي ش( حركت ،د؛ درنتيجهرس كه به فعليت مي
 .)156ص ،همان( شد

يك وجود واحد ممتد غيرقار » حركت«اما بر مبناي اصالت وجود و نظرية حركت جوهري، 
همين پيوستگيِ وجودي و . آن امتداد، در وجود اجتماع ندارند همهاست؛ امتدادي وجودي كه 

مناط وحدت ) و نه عروض حركت بر موضوع ثابت(تخلِّل نشدن عدم در آن اتصال تدريجي و م
و تقسـيم  اسـت   و يگانگي آن است؛ يعني اتصال وجودي، مساوق با وحـدت آن وجـود متصـل   

كه هر جزء، فعليت جـزء سـابق و حامـل قـوة جـزء لاحـق        -حركت به اجزا و حدود گوناگون 
خـروج متحـرِّك از قـوه بـه     «تعريف حركت به . ذهني است و نه تقسيم خارجي يتقسيم -است
لحـاظ واقـع و حقيقـت     نـه بـه   ،وهمي حركت اسـت  ي، بر مبناي همين انقسام ذهني و اجزا»فعل

در . درواقع، وجود ممتد و گـذرايي اسـت كـه عـين سـيلان و جريـان اسـت       » حركت«. حركت
هستيم كه بدون نياز به موضوع و متحركي  رو وبهروجودي  يحركت جوهري، با سيلان و تدرج

غيرِقار هم حركت  اين وجود ممتد .يابد رود و امتداد مي كمال پيش مي ويس مغاير با حركت، به
  .)820ـ 819، ص3الف، ج1385؛ فياضي، 164-163ص ،همان( است و هم متحرك

قراريِ وجودي اسـت   بيهمان سيلان و  - به لحاظ مقام ثبوت و واقع - بنابراين حقيقت حركت 
نيـز از همـين هسـتيِ سـيال و نـاآرام      » حركت«مفهوم . نيستكه منوط به موضوع و مادة حامل قوه 

از معقولات ثانية فلسفي و از اوصاف و عـوارض تحليلـي   » حركت«ديگر،  سخنبه . شود انتزاع مي
 ،موضـوع ثـابتي باشـد    نه از عوارض خارجي آن، تا اينكه در تحققش نيازمند به ،وجود سيال است

عراض نياز بـه موضـوع   اَالبته اگر وقوع حركت در . بلكه به عين وجود منشأ انتزاعش موجود است
حركـت بـودن و سـيلان    لحـاظ   بهنه  ،وابسته بودن آن وجود عرضَي به معروض استدليل  به ،دارد

شـند، بـاز هـم    عراض، وجودي ثابت و بـدون حركـت و تغيـر تـدريجي با    اَوجودي؛ چه اينكه اگر 
   .)315ص ،1405؛ همو، 332- 331، ص2، ج1383مصباح يزدي، (اند  نيازمند به معروض

د كه برهان قوه و فعل بر مبناي حركت جـوهري نيـز تـوان اثبـات     آي ميبر يادشدهاز دو نقد 
 .وجود ماده اولي را ندارد



 ۱۴۰۱بهار و تابستان ، ۴۴سال هفدهم، شماره اول، پياپي ، معارف عقلي   »۷۴«

 

 نتيجه

ر فلسـفة مشّـاء بـراي اثبـات     كـه د  -از تبيين و بررسي برهان فصل و وصل و برهـان قـوه و فعـل    
دسـت آمـد كـه     بـه   -عنوان جزء جوهري بـالقوه در جسـم، اقامـه شـده اسـت      تحقق ماده اولي به

كه تقرير برهـان قـوه و    اشكال است؛ چنان دچارهريك از اين دو استدلال داراي نقاط ضعف و 
متكلّمـان، شـيخ    بـاور ن بنـابراي . فعل بر مبناي حركت جوهري نيز توان اثبات ماده اولي را ندارد

 .رسد نظر مي به درستاشراق و برخي ديگر از دانشمندان بر نفي ماده اولي، 
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